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الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والحـمد I رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى 
محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

قـال تـعالـى: ﴿اللهَُّ یـَتوََفَّـى الأْنَْـفسَُ حِـینَ مَـوْتـِھَا وَالَّـتيِ لـَمْ تـَمُتْ فـِي مَـناَمِـھَا فـَیمُْسِكُ الَّـتيِ 
قـَـضَى عَــلیَْھَا الْــمَوْتَ وَیـُـرْسِــلُ الأْخُْــرَى إلِـَـى أجََــلٍ مُــسَمّىً إنَِّ فـِـي ذَلـِـكَ لآیَــاتٍ لـِـقوَْمٍ 
یـَتفَكََّرُونَ﴾([542])، فـإذا مـات الإنـسان فـي نـومـھ وقـد صـلى الـوتـیرة قـبل أن یـنام، كـتبت 
لـھ صـلاة الـلیل فـي تـلك الـلیلة، مـع أنـّھ لـم یـصلھا. ھـذه ھـي عـلة صـلاة الـوتـیرة لـتكتب 

لھ صلاة اللیل إذا مات في نومھ ([543]). 

پـاسـخ:بـسم الـله الـرحـمن الـرحیم،والحـمدلـله رب الـعالمین،وصلی الـله علی محـمد و آل 
محمد الائمة والمهدیین وسلّم تسلیماً. 

خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «خـدا جـان هـا را بـه هـنگام مـردنـشان می گـیرد، و نـیز جـان 
کسانی را که در خـواب خـود نـمرده انـد. جـان هـایی را که حکم مـرگ بـر آنـها رانـده شـده اسـت 
را نـگه می دارد و دیـگران را تـا زمـانی که مـعیّن اسـت بـاز می فـرسـتد. در ایـن، عـبرت هـا اسـت 

برای آنهایی که می اندیشند»([544]). 
اگـر انـسان نـماز وتیر را قـبل از از خـوابیدن بـخوانـد و در خـواب بمیرد، بـرایش در آن 
شـب، نـماز شـب نـوشـته می شـود بـا اینکه نـماز شـب نـخوانـده اسـت. عـلت خـوانـدن نـماز وتیر 



همین اسـت که اگـر کسی این نـماز را بـخوانـد و شـب بمیرد نـماز شـب بـرای او نـوشـته 
شود([545]). 

 ******

[542]- الزمر:42.
[543]- عـن أبـي بـصیر، عـن أبـي عـبد الـله (ع)، قـال: (مـن کـان یـؤمـن بـالـله والـیوم الآخـر فـلا یـبیتن إلا بـوتـر. قـال: قـلت: یـعنی 
الـرکـعتین بـعد الـعشاء الآخـرة. قـال: نـعم، إنـهما بـرکـعة فـمن صـلاهـما ثـم حـدث بـه حـدث الـموت مـات عـلی وتـر، فـان لـم یحـدث بـه 
حـدث الـموت یـصلی الـوتـر فـي آخـر الـلیل. فـقلت لـه: هـل صـلی رسـول الـله(ص) هـاتـین الـرکـعتین ؟ قـال: لا. قـلت: ولـم ؟ قـال: لأن 
رسـول الـله(ص) کـان یـأتـیه الـوحـي وکـان یـعلم أنـه هـل یـموت فـي هـذه الـلیلة أو لا، وغـیره لا یـعلم، فـمن أجـل ذلـك لـم یـصلهما وأمـر 

بهما)علل الشرائع: ج2 ص330 – 331.
والـظاهـر أن أهـم مـا فـي صـلاة الـلیل هـي الـوتـر، وهـي تـمثل صـلاة الـلیل، ولـذلـك أمـر الـرسـول(ص) والأئـمة بـعد تـضییعها وأدائـها بـعد 
صـلاة الـعشاء خـوفـاً مـن مـفاجـئة الـموت فـي الـلیل فیحـرم الـمؤمـن مـنها، وکـان الـرسـول(ص) لا یـصلیها؛ لأنـه یـعلم الـلیلة الـتي یـموت 

فیها، کما في الروایة السابقة، ولذلك أیضاً یجزي من أدرکه الوقت أن یقتصر علی صلاة الوتر فقط، کما في الروایة الآتیة:
عـن محـمد بـن مسـلم، عـن أبـي جـعفر (ع) قـال: سـألـته عـن الـرجـل یـقوم مـن آخـر الـلیل وهـو یخشـی أن یـفجأه الـصبح أیـبدء بـالـوتـر أو 
یصلي الصلاة علی وجهها حتی یکون الوتر آخر ذلك ؟ قال: (بل یبدء بالوتر، وقال: أنا کنت فاعلا ذلك) الکافي: ج3 ص449.

وروي عـن رسـول الـله(ص) انـه قـال: (صـلاة الـلیل مـثنی مـثنی فـإذا خـفت الـصبح فـأوتـر بـواحـدة إن الـله تـعالـی یـحب الـوتـر؛ لأنـه 
واحد) علل الشرائع: ج2 ص468.

وکـذلـك ورد الـترکـیز عـلی أداء صـلاة الـوتـر وعـدم الـترخـیص فـي تـرکـه مـن بـین صـلاة الـلیل، والـترکـیز عـلی قـضاءه إن فـات، وإن الـدعـاء 
مستجاب فیه، کما في الروایات الآتیة:

عن أبي عبد الله (ع): (یستجاب الدعاء في أربعة مواطن: في الوتر وبعد الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب) الکافي: ج2 ص477.
وعـن جـعفر بـن محـمد صـلوات الـله عـلیه، عـن أبـیه، عـن آبـائـه: (أن رسـول الـله(ص) أمـر بـالـوتـر، وأن عـلیاً صـلوات الـله عـلیه کـان 
یشـدد فـیه ولا یـرخـص فـي تـرکـه وقـال: مـن أصـبح ولـم یـوتـر فـلیوتـر إذا أصـبح، یـعنی یـقضیه إذا فـاتـه) دعـائـم الإسـلام لـلقاضـي الـنعمان 

المغربي: ج1 ص203.
جُومِ)، قـال:  حْهُ وَإِدْبَـارَ الـنُّ یْلِ فَسَـبِّ وعـن أبـی عـبد الـله جـعفر بـن محـمد صـلوات الـله عـلیه، أنـه قـال فـي قـول الـله عـزوجـل: (وَمِـنَ الـلَّ

(هو الوتر من آخر اللیل) دعائم الاسلام - للقاضي النعمان المغربي: ج1 ص204.  (المعلق).
[544] - زمر: 42. 

[545] - از ابو بصیر از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: «هر کس که به خدا و روز جزا داشته ایمان دارد، شب را 
بدون وتر نمی خوابد» گفتم: یعنی دو رکعت بعد از نماز عشا. فرمود: «آری، که یک رکعت محسوب می شوند. هر که آن را خواند 

و خوابید و مرگ به سراغش آمد، با نماز وتر مرده است و اگر حادثه ی مرگ به سراغش نیامد وتر را در آخر شب می خواند». به 



ایشان گفتم: آیا رسول خدا(ص) این دو رکعت را می خواند؟» فرمود: «خیر». گفتم: چرا؟ فرمود: «زیرا به رسول خدا(ص) 
وحی نازل می شد و می دانست که آن شب از دنیا می رود یا خیر و کس دیگری غیر از ایشان چنین چیزی را نمی داند. به همین 

علت او این دو رکعت را نمی خواند ولی به دیگران توصیه می فرمود». علل الشرایع: ج 2 ص 330 و 331. 
آن گونه که مشخص است مهم ترین نماز شب، نماز وتر است که تمثیلی از نماز شب می باشد. به همین علت رسول خدا(ص) 
و ائمه(ع) به ادای آن پس از نماز عشا از ترس روی دادن مرگ در شب و محروم شدن مؤمن از آن، به آن توصیه می نمودند، 

همان گونه که در روایت پیشین گفته شد و همان طور که در روایت بعدی می بینیم، در صورت کم بودن زمان در نماز شب، 
فقط به خواندن نماز وتر بسنده نماید: 

از محمد بن مسلم نقل شده است: از ابو جعفر(ع) پرسیدیم: اگر کسی شب هنگام بیدار و از این بیم داشته باشد که به نماز 
صبح وارد شود، آیا فقط نماز وتر را بخواند یا نماز شب را همان گونه که هست بخواند تا به وتر برسد؟ فرمود: «با وتر شروع کند» 

و فرمود: «من خودم این گونه عمل می کنم». کافی: ج 3 ص 449. 
از رسول خدا(ص) روایت شده است که فرمود: «نماز شب به صورت دو رکعت دو رکعت است و اگر در تنگ نای فرا رسیدن 

صبح قرار گرفتی، با یک رکعت وتر تمام کن؛ چون خداوند وتر را دوست دارد چرا که خودش یگانه است». علل الشرایع: ج 2 
ص 468. 

همچنین بر ادای نماز وتر و عدم ترک آن در نماز شب تأکید شده است و اگر از دست رفت، بر قضای آن تأکید شده است و 
همان طور که در حدیث بعدی خواهیم دید، دعا در آن مستجاب می شود: 

از ابو عبد الله(ع) روایت شده است: «دعا در چهار جا مستجاب می شود. در نماز وتر، بعد از فجر، بعد از ظهر و بعد از مغرب». 
کافی: ج 2 ص 477. 

جُودِ» (و تسبیح گوی در  دْبَارَ السُّ
َ
حْهُ وَأ یْلِ فَسَبِّ از ابو عبدالله جعفر بن محمد(ع) در مورد این سخن خداوند متعال: «وَمِنَ اللَّ

پاره ای از شب، و به هنگام ناپدید شدن ستارگان) روایت شده است که فرمود: «همان نماز وتر آخر شب می باشد». دعائم 
الاسلام - قاضی نعمان مغربی: ج 1 ص 204.


